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‌باقری و هیات‌های مذاکره‌کننده
 در پایتخت اتریش؛

مذاکرات احیای برجام 
در وین از سرگرفته شد

همین صفحه

یادداشتی از نادر صدیقی؛  

 باز هم فقر گفتمانی؛ 
باز هم نمایش‌های اعترافی 
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معاون وزیر اقتصاد:  

 افزایش قیمت‌های خردادماه 
تورم نبود، شوک قیمتی بود

چرتکه 3
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دومین سال دولت رئیسی با تهدید به تصفیه آغاز شد

پایش انقلابی مدیران
با گسترش نگاه امنیتی

ابراهیم رئیسی و دولتمردان او پس از پیگیری 
اســتراتژی »بانیان وضع موجــود«، که هدف 
اصلی آن انداختن مشــکلات به گــردن دولت 
گذشته و حذف مدیران قبلی بوده است؛ درست 
در سالروز یکسالگی تشــکیل دولت سیزدهم، 
از »پایــش انقلابــی مدیران« ســخن گفته‌اند 
که به‌ نظر می‌رســد هدف آنها این‌بــار نه رقیب 
 سیاسی، بلکه اصولگرایان منتقد و غیرهمسو با 
دولت هســتند. محمدرضــا غلامرضا گفت که 
»معاونت سیاسی استانداری‌ها با انتصابات صحیح، 
متولی انقلابی بودن و با ارزیابی مستمر، وظیفه 
پایش انقلابی ماندن مدیــران را برعهده دارد.«  
معاون سیاسی وزیر کشــور البته شاخص‌های 
انقلابی بودن و چگونگی احصای آنها را بیان نکرده 

و به نظر می‌رسد راه را بر حذف‌های سلیقه‌ای باز 
کرده است. غلامرضا همچنین گفت که در آستانه 
گام دوم انقلاب اسلامی ایران با رای مردم، دولتی 
سکاندار امور اجرایی کشور اســت که با رویکرد 
مردمی، جهادی و انقلابی، در جهت تحقق  منویات 
رهبر معظم انقلاب به دنبال خدمت‌رسانی، ارتقای 
سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی دانش بنیان 
است. اواســط تیرماه ســال جاری، وزیر کشور، 
محمدرضا غلامرضا را به عنوان معاون سیاســی 
وزارت کشــور منصوب کرد تا از همان ابتدا این 
انتخاب با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه شود. 
بسیاری معاون سیاســی را »وزیر پنهان کشور« 
می‌دانند و باور دارند که اختیارات این معاونت در 

حد وزیر است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«: 

دولت با مالیات‌ها 
تحریم‌ را به سفره مردم گره می‌زند

چرتکه 3

افزایش ۲۰ تا   ۱۰۰ درصدی عوارض آزادراه‌ها  

تهران - شمال
۱۳۴ هزار تومان شد 

یک نماینده مجلس:

تحریم شویم، دوربین‌های 
آژانس را خاموش می‌کنیم

محمد محبی و تیمی که کامل می‌شود

خامه روی کیک !

نگاهی به نمایش »نارنجکی«

تعهد هنرمند یا زیبایی هنری 
و چند قرن بی‌پاسخی

دولت باید بابت موضوع حقوق از بازنشستگان 
عذرخواهی کند 

شنبه؛ پایانی بر پنج ماه 
معطلی و سرگردانی 

نگاهی به وضعیت مهاجران غیرقانونی ایرانی
در کمپ صربستان

زمزمه‌های گمشده
در دوردست
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دسترنج 4

شهرنوشت 6

چرتکه 3

سیاست 2

فرهنگ و هنر 8

شریعتی بی‌وقفه می‌نوشــت. گاه که کاغذ دم 
دست نبود از پاکت پشت ســیگار استفاده می‌کرد. 
اکنون در روزگار عبور از آن نیروی نرم نوشتار و گفتار 
به شکل تازه‌ای از قدرت رسیده‌ایم. به قدرت منقوش 
روی خطوط درهم شکسته چهره. از پشت‌نویسی 
پاکت سیگار به التهاب تیره پشت پلک سپیده رشنو 
یا اضطراب گفتار دیگر متهمینــی که با چهره‌های 
رنجور در مقابل دوربین تلویزیون نشــانده شده‌اند. 
این است تابلوی گذار از روزگار مباحثه‌های چهره به 
چهره به عصر چهره‌زدایی از سیمایِ »غیر« و غریب 

پردازی شده.
قدرت ایام بی‌قدرتی ما کلام بود و نوار بود و مکالمه 
در یک مصــاف نابرابر برای جذب نســل جوان که 

شریعتی آن را چنین توصیف می‌کرد:
»از یک طرف ایدئولوژی‌هایی است که از مسکو 
تا واشنگتن برایشان خوراک فکری تهیه می‌شود و 
استعدادهای بزرگ فلسفی، هنری، ادبی، تاریخی، 
علمی. از طرف دیگر این گروه انــدک که روی پای 
خودش و براســاس رابطه با ایمان خــودش، تنها 
ایستاده است و چند تا نویسنده یا گوینده و یا متفکر 
تنهاتر از خودش، و بی‌امکان‌تر و بی‌پول‌تر و بی زورتر 
و بی‌مقام‌تر از خودش دارد، که همه هستی‌شان یک 
گوشه خانه این و آن است، یا چهار تا خودکار-آری تمام 
هستی کســانی‌که باید برای این نسل و این نهضت 

تولید فکری بکنند. «
شریعتی آن ســخنان را در میزگردی با شرکت 
آقایان مطهری، خامنه‌ای و حجازی در یک نشست 
تقریبا مخفی می‌زد که با توجه به فضای اختناق‌آلود 
آن روز مصون از تهاجم پلیسی امنیتی نبود. سخن 
در این بود که نسل جوان را چگونه می‌توان در مقابل 
تهاجم فکری کمونیسم و اشکال دیگر ایدئولوژی‌های 

مستظهر به پیشتیانی قدرت‌های جهانی نجات داد؟

اکنون کــه آن بی‌پولی و بــی‌زوری و بی‌امکانی 
و بی‌مکانی جای خود را به ماشــین‌های گشت و به 
ساختمان‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عریض و طویل و 
بودجه‌های نجومی داده؛ سخن گفتن از منطق مکتوب 
توسط آن چند خودکار ســرد می‌نماید. آنچنان که 
گویی یک راه جدید و میانبر برای تولید گفتار و به سخن 
درآوردن »دیگری« کشف شده ما را از دشواری‌های 
یک جهاد فکری طولانی بــرای مباحثه در بازترین 

فضاهای جامعه مستغنی می‌سازد.
حالا دیگر دشوار شــده که به نسل‌های جدید 
بگوییم در آن روزگار گشت ارشــادی در کار نبود تا 
جاده صاف راهپیمایی یک نسل نوحجاب و نواندیش 
و نوظهور به سوی آزادی باشــد. آن نسل، راه خود را 
از میان مسیری پر پیچ و شــکنج و از میان مباحثه و 
مکالمه وکتاب و نوار و آگاهــی باز کرد. به تصاویر آن 
دوران نگاه کنید: حجاب‌گزین‌های نواندیش در این 
مسیر تنها نبودند بی‌حجاب‌ها حتی آنها که کمترین 
اعتقادی به حجاب نداشتند در کنار خواهران محجبه 
خود بودند و در صف آزادیخواهی. مرزکشی‌ها میان 
آن دو مولفه اجتماعی پدیده‌ای است متاخر و معماری 

شده توسط دیوارسازان.
امروز اما تاریخ انقلاب پیش چشمان نسل حاضر 
در معرض تحریف خشــونت‌بار قــرار می‌گیرد، آن 
هم نه فقط توسط تلویزیون‌های آن طرفِ قضیه در 
آنسوی آب‌ها که توســط تلویزیون‌های این طرفی 
که به طور ناخواسته و ناشیانه جامه‌ای امنیتی بر تن 
مطالبات اجتماعی و فرهنگی می‌پوشانند. دفاع بد 
از حجاب قبل از هر چیز جفاست بر تاریخ تحول آن 
نسل‌هایی که چون خود را متحول کردند و نو شدند 
حجاب را از ســر اختیار چونان پرچم آن نواندیشی 
دینی برگزیدند. اثبات اصالــت آن تحول با توجه به 
تحریفی مضاعف که از سوی تلویزیون‌های ناهمسو، 
اما متحــد در تاریخ‌نگری صورت می‌گیرد دشــوار 
است. اشــاره‌ای کوتاه به تجربه ترکیه از آنجا که در 
پیش چشمان نسل‌های جدید صورت پذیرفته شاید 
شواهد آســان‌تری برای اثبات مدعای مذکور باشد. 
اگرچه در آنجا نیز فضای سیاست‌ورزی تحت‌تاثیر 
امنیتی نظامی شدن گفتمان منطقه‌ای تیرگی‌های 
خاص خود را دارد؛ اما در گذشــته‌ای نه چندان دور 
الگوهای درخشانی از همزیستی و هم‌بودگی‌های 

اجتماعی در میان به نمایش جهانی نهاده شد. 20 سال 
قبل در گزارش آن تحولات نوشتم که فضای انتخابات 
آزاد ترکیه بدل به مکان آن تجربه زیسته در هم‌کناری 

گروه‌های ناهمگن شده است:
»زیبایی انتخابات ترکیــه در این بود که نه فقط 
جریانات اسلام‌گرا بلکه روشنفکران آزادیخواه و برخی 
جریانات غیرمذهبی نیز از حق پوشش اسلامی بانوان 
دفاع کردند. به همین سبب مسئله فقط این نیست که 
چند درصد از زنان جامعه ترک محجبه هستند، بلکه 
اهمیت اصلی قضیه به همدلی و تفاهم بزرگ اجتماعی 
بین محجبه‌ها برمی‌گردد.«)صدیقی، همشهری، 
آذر 81( همچنین در آن مقاله نوشتم که این دستاورد 
عظیم محصول انتقاد دموکرات‌ها و آزاداندیشان ترکیه 

برعلیه چپِ آتاتورکی است که گفتند:
»چپ }آتاتورکی{ ترکیه مقوله نژادپرستی در 
آمریکا را به مسئله خود بدل ساخت اما دفاع از دختران 
جوان روسری‌دار که به همان شــیوه نژادپرستانه و 
همچون سیاهان با آن برخورد می‌شد، در دستور کار 
چپ قرار نگرفت. چپ با حقوق بشر به شکل گزینشی 
برخورد کرد...در دنیای جدید قدغن‌ها وارعابگری‌ها به 

جایی نخواهد رسید.« )همشهری، پیشین(

روزهای گمشده تاریخ انقلاب 
پیشتر در مجله »آیین« در گزارش تحلیلی از برآمد 
اســام‌گرایی در فضاهای دموکراتیک نوشته بودم 
آن فضاها و آن همزیستی‌های جریان‌های ناهمگن 
اجتماعی، یادآور آن روزهایی از انقلاب است که ما در 
تندپیچ‌های عبور از فضاهای گفتگویی به مناسبات 

قدرت جا گذاشتیم:
»خويشاوندي گفتماني ميان جنبش‌هاي نوين 
مقاومت اسلامي و ديگر جنبش‌هاي نوين اجتماعي 
معاصر در جوامع غربي و كشورهاي اسلامي در پيامد 
خود نوعي خويشاوندي ســازماني بين سازمان‌ها و 
بازيگران فعال سياسي و اجتماعي در محور افقي پديد 
مي‌آورد كه سخت عبرت‌آموز است: در واقع هنگامي 
كه از منظر وضعيت »ميان فرهنگي« سال‌هاي اخير 

به گذشــته بنگريم، خواهيم ديد كه ائتلاف‌هايي از 
اين قبيل، يادآور لحظات گمشــدة تاريخ انقلاب ما 
نيز هستند. تريكب چهره‌هايي كه ذيل عنوان ميان 
فرهنگي گرد هم آمده بودند، با توجه به متفاوت‌ترين 
خاستگاه سياســي، ايدئولوژكي و مذهبي، نوعي 
»درهمســتان« را به نمايش گذاشت.« )صدیقی، 
رویای شهر، رویای شهروندی میان فرهنگی، مجله 

آیین دی 85(
آنچه که عاملیت زن مسلمان در گزینش حجاب در 
دوران پیش از انقلاب می‌نامیم جدای از تعامل با زنان 
بی‌حجاب نبود. آن عاملیت نه در یک فضای قطبی 
بلکه در یک فضای سراسر تعامل و دیالوگ به منصه 
ظهور رسید. در چنین فضاهایی روسری تبدیل به 
یک پرچم، یک مانیفستِ ترکیبی میان عدالتخواهی 
آزادیخواهی و ارزش‌های عام جهانشــمول و بشری 
با ارزش‌های خاص دینی می‌شــود. به میانجیگری 
همین ارزش‌های جهانشمول است که ائتلافی نانوشته 
می‌تواند میان جریان‌هــای ناهمگن عدالتخواهی 
و دموکراســی‌خواهی شــکل بگیرد. چیزی که در 
مناسبات قدرت و در فضاهای امنیتی‌سازی از جامعه 
خودی دریغ می‌شود و باید در جاهایی دیگر سراغ آن 
را گرفت. این را در گزارش پیش‌گفته از تجربه زیسته 
در فضاهای دموکراتیک که زهدان تولد جنبش‌های 

نوین اسلامی بودند، نوشته بودم:
»اين بدان معناســت كــه در حيات هــر روزة 
شهرونداني كه از اشــكال گوناگون بي‌عدالتي رنج 
مي‌برند، نوعي وضعيت »ميان فرهنگي« به نحو پيشين 
وجود دارد: مسألة مهم به زبان آوردن اين نيم‌زبان‌ها و 
پاره زبان‌هاي عدالت‌خواهانه و ارتقاي آن‌ها به كي زبان 

كاملاً متفاوت و مستقل مقاومت است.
وضعيت ميان فرهنگي از طريق پشت سر گذاشتن 
شهروندي مدرن و برساخته‌هاي هويتي طردكننده و 
جداساز آن، مي‌تواند منجر به ظهور نوعي »شهروندي 
ميان فرهنگي« شود كه گرچه هنوز محقق نشده، 
ولي در افق دوردســت قابــل مشــاهده و يا لااقل 

قابل‌پيش‌بيني است.
اسلام اقليت‌ها در جوامع غربي و »اسلام حداقلي« 
در تريكه و ديگر كشورهاي اسلامي از ديدگاه برخي 
شركتك‌نندگان در كنفرانس، نويدبخش ظهور كي 
زبان مقاومت نوين اســت كه مي‌تواند به عنوان كي 
جنبش رهايي‌بخش با ديگر اشكال عدالت‌خواهي 
و جنبش‌هاي نوين اجتماعي، نوعي خويشــاوندي 

گفتماني برقرار كند.

از كي سو »روسري« به عنوان نماد اسلام حداقلي 
و از ديگر ســو »جماعات« و »باهمستان«‌هايي كه 
مسلمانان در دل جوامع غربي تأســيس كرده‌اند، 
نمونه‌اي بــارز از برقراري خويشــاوندي گفتماني 
اســام‌خواهي و عدالت‌خواهي با انواع گرايش‌هاي 
آزادي‌خواهانه، حقوق بنياد و انســان‌محور به شمار 

مي‌روند.
به عبارت ديگر ازآن‌جا كه اسلام‌خواهي حداقلي و 
اسلام اقليت‌ها، به دليل همان وضعيت تحت ستمي و 
اقليتي خود، مشتري گفتمان‌هاي توليد شده در ساير 
قلمروهاي جنبش‌هاي نوين اجتماعي است، مي‌تواند 
خصلت تكاملي داشته باشد و از قلمرو گفتاري خود 
فراتر رود. به اين اعتبار دفاع مســلمانان از روسري 
به دليل بهره‌وري و مصــرف گفتمان‌هاي توليدي 
جنبش‌هاي نوين اجتماعي، در كار خلق زبان نويني 
است كه پس از ساخته و پرداخته شدن، صرفاً به كار 

»اقليت‌ها« نمي‌آيد، بلكه كاربردي وسيع‌تر دارد.
به همين دليل »روسري« و گفتمان‌هاي دفاعي 
كه آن را به احاطة خود درآورده است، پوششي بسيار 
فراتر از پوشاندن سر روسري‌خواهان ميي‌ابد. به تعبير 
سخنران مذکور روســري فقط كي امر ديني و كي 
فريضة ايماني نيست، بلكه علاوه بر آن، هنگامي كه 
»روسري‌خواهي« با »آزادي‌خواهي« توأم مي‌شود، 
»به خارج از قلمرو خود سرايت ميك‌ند و داراي ابعادي 

بسيار مهم‌تر از پيش مي‌شود.«
دين‌گرايي‌ و عدالت‌خواهــي اجتماعي، از ديگر 
محصولات مدرنيته نظير دموكراسي، حقوق بشر 
و مطالبة تفاوت فرهنگي تغذيه ميك‌نند كه ازقضا 
جنبش روســري هم نمونة بارز آن به شمار مي‌رود. 
»روسري قبل از هر چيز، منظرة نوعي زبان تحميلي 
را كه ادعاي طبيعــي و مطلوب بــودن دارد، بر هم 
مي‌زند؛ اين امر به عنصري تبديل شــده كه احترام 
اقتدارگرايي را مخدوش ساخته و موجب سردرگمي 

آن شده است.«
جامعه‌شــناس ترك ادامه مي‌دهد:»روسري به 
اين اعتبار، برخلاف ادعاي اقتدارگرايي )كه مدعي 
افشاي انگيزه‌هاي نهفته در پس آن مطالبه است(، كي 
شيوة هستي اجتماعي در حيات روزمره است؛ يعني 
شيوه‌اي از حيات اجتماعي كه معطوف به تماميت 
انسان بوده و به همين دليل سمبل كي مقاومت به 

مراتب وسيع‌تر است.«
در تريكه اين قبيل دفاعيات جامعه‌شناختي و 
سكولار از روسري بر زبان كساني جاري مي‌شود كه 

خود و يا نزدكيان آن‌ها نه فقط مقيد به حجاب نيستند، 
بلكه اساساً مدعاي هويت ديني و حتي »دينداري« را 
بر زبان جاري نميك‌نند. به عبارت ديگر، به همان ميزان 
كه اسلام‌گرايان، زبان حقوق بشري و دموكراتكي 
آزادي‌خواهان را به اســتخدام گفتمان ديني خود 
درمي‌آورنــد، آزادي‌خواهان غيرديني هم به كمك 
آن‌ها مي‌شتابند؛ به اين ترتيب نوعي ائتلاف اجتماعي 
بين دو قشر كاملاً متفاوت اجتماعي در نقطة تلاقي 
اسلام، دموكراسي، حقوق بشر و جامعة مدني شكل 

مي‌گيرد. «
»اســام اقليت‌ها در جوامع غربي و »اســام 
حداقلي« در تريكه و ديگر كشورهاي اسلامي از ديدگاه 
برخي شركتك‌نندگان در كنفرانس، نويدبخش ظهور 
كي زبان مقاومت نوين است كه مي‌تواند به عنوان كي 
جنبش رهايي‌بخش با ديگر اشكال عدالت‌خواهي 
و جنبش‌هاي نوين اجتماعي، نوعي خويشــاوندي 

گفتماني برقرار كند.
از كي سو»روسري« به عنوان نماد اسلام حداقلي 
و از ديگر ســو »جماعات« و »باهمستان«‌هايي كه 
مسلمانان در دل جوامع غربي تأســيس كرده‌اند، 
نمونه‌اي بــارز از برقراري خويشــاوندي گفتماني 
اســام‌خواهي و عدالت‌خواهي با انواع گرايش‌هاي 
آزادي‌خواهانه، حقوق بنياد و انسان محور به شمار 

مي‌روند.
به عبارت ديگر ازآن‌جا كه اسلام‌خواهي حداقلي و 
اسلام اقليت‌ها، به دليل همان وضعيت تحت ستمي و 
اقليتي خود، مشتري گفتمان‌هاي توليد شده در ساير 
قلمروهاي جنبش‌هاي نوين اجتماعي است، مي‌تواند 
خصلت تكاملي داشته باشد و از قلمرو گفتاري خود 
فراتر رود. به اين اعتبار دفاع مســلمانان از روسري 
به دليل بهره‌وري و مصــرف گفتمان‌هاي توليدي 
جنبش‌هاي نوين اجتماعي، در كار خلق زبان نويني 
است كه پس از ساخته و پرداخته شدن، صرفاً به كار 

»اقليت‌ها« نمي‌آيد، بلكه كاربردي وسيع‌تر دارد.
به همين دليل »روسري« و گفتمان‌هاي دفاعي 
كه آن را به احاطة خود درآورده است، پوششي بسيار 
فراتر از پوشاندن سر روسري‌خواهان ميي‌ابد. به تعبير 
سخنران مذکور روســري فقط كي امر ديني و كي 
فريضة ايماني نيست، بلكه علاوه بر آن، هنگامي كه 
»روسري‌خواهي« با »آزادي‌خواهي« توأم مي‌شود، 
»به خارج از قلمرو خود سرايت ميك‌ند و داراي ابعادي 
بسيار مهم‌تر از پيش مي‌شــود.« )مجله »آیین«، 

دی 85(

یادداشت 

باز هم فقر گفتمانی؛ باز هم نمایش‌های اعترافی 

نادر صدیقی


